
آموزش بازیگری یا کلاهبرداری!
از وقتـــی تعـــداد آموزشـــگاه های آزاد بازیگری 
رونـــق گرفت بســـیاری بـــر آن شـــدند که خود 
آموزشـــگاه بزنند یا در چنین آموزشـــگاه هایی 
کار کننـــد و اقبـــال همگانـــی نیـــز در بیشـــتر 
مواقـــع باعث سوءاســـتفاده از ایـــن موقعیت 
شـــده اســـت. برخـــی از چهر ه های ســـینما و 
تلویزیـــون با ادعای آمـــوزش بازیگری، آن هم 
بـــه بهـــای دریافت مبالـــغ آنچنانـــی در جذب 
هنرجویـــان بازیگـــری کوشـــیده اند، آن هم با 
این گفته که ظرف فقط ســـه مـــاه تمام فنون 
بازیگـــری را آمـــوزش داده و بعـــد هم آنـــان را جذب فیلم و ســـریال 
خواهند کرد. اما چرا این مســـأله را می توان یک آســـیب دانســـت؟ 
اول آنکـــه این کارگردانـــان یا بازیگـــران از تجربه تدریـــس بهره مند 
نیســـتند، دوم آنکه بازیگری مقوله ای پیچیده و چندگانه اســـت که 
در آن بایـــد فنونی همچون زبان بدن، بیـــان، تربیت حس، تقویت 
تجســـم و ماننـــد اینها به درســـتی تدریس شـــود. ســـوم آنکه ظرف 
ســـه ماه هیـــچ هنرجویـــی نمی تواند بـــر بازیگری اشـــراف پیدا کند 
و... بنابرایـــن ادعـــای این چهره ها کذب محض اســـت. این شـــیوه 
سوءاســـتفاده از علاقه مندان، نوعی سرکیســـه کـــردن نوجوانان و 
جوانان اســـت که در پی آن بخشـــی از درآمد مالی خانواده شـــان را 
در اختیـــار این چهره هـــای دروغین قـــرار می دهند! بـــا آنکه برخی 
از آنـــان حتـــی ممکن اســـت جـــذب نقش هـــای بســـیار کم رنگ و 
کوچک بشـــوند اما درواقـــع چیـــزی از دانش بازیگـــری نمی آموزند 
و گاه دچـــار این توهـــم که بازیگـــری را یاد گرفته اند هم می شـــوند! 
بازیگـــری هنری دشـــوار و در عین حال پردرآمد اســـت که بســـیاری 
را وسوســـه می کند به هر طریقی که شـــده خود را به عنـــوان بازیگر 
بویژه در ســـینما و تلویزیون مطـــرح کنند. درحالی کـــه یک بازیگر 
واقعی باید ســـال ها آموزش ببیند، در گروه های تئاتری شـــگردهای 
بازیگری را به مرور بیاموزد تا پس از رشـــد نســـبی بتوانـــد از تئاتر به 
ســـمت تصویر خیز بردارد تا فرصتـــی برای مطرح شـــدن پیدا کند.
این شـــیوه ای ســـخت و پرزحمت اســـت که کمتر هنرجویی طاقت 

و حوصله مانـــدن در آن را دارد.
در این بین اگر عده ای ســـودجو مدعی اند که بیـــن هنرجو و تصویر 
پلـــی می زنند تـــا به صورت جهشـــی به رؤیـــای دســـت نیافتنی  اش 
نزدیک شـــود، همانا این ادعا کذب اســـت. البته شـــاید در مواردی 
اســـتثنایی بتوان چنین هدفی را برای اســـتعدادهای خاص ممکن 
ســـازد ولـــی در بقیه  مـــوارد، هر هنرجـــو بنا بـــر طی مـــدارج به هم 
پیوســـته و گذر ســـالیان بســـیار می تواند خود را در عالـــم بازیگری 
مطـــرح کنـــد. بنابراین تنهـــا روش و بهتریـــن راه همین اســـت که 
هنرجویـــان، هنر بازیگـــری را با دقت و ظرافـــت در کلاس مربیان و 
اســـتادان زبده بیاموزند، فریـــب نخورند و با حضـــور در کلاس های 
راســـتین هنری و در کنار هنرمندان شـــاخص این مدارج آموزشـــی 
را طـــی طریـــق کننـــد؛ چنانکه برخـــی از اســـتادان بنام بـــه همین 
شـــیوه، هنرجویان نمایش های مختلفـــی را آماده اجـــرا می کنند و 
ماه هـــا تمرین و اجـــرا و مرارتی را کـــه در این راه وجـــود دارد به آنان 
نشـــان می دهند. با توجه به مواردی از این دســـت، آموزشـــگاه های 
بازیگـــری باید بنابر قواعد درســـت نرخ گذاری شـــوند تـــا از هرگونه 
سوءاســـتفاده جلوگیری شـــود. از طرفی هنرجویان نیز باید بدانند 
که کدام آموزشـــگاه راه رســـیدن بـــه بازیگری را ریل گـــذاری اصولی 

کرده و دســـت بـــه انتخاب های بهتـــری برای یادگیـــری بزنند.

دست اندازهای سرمایه گذاری برای فرهنگ
عرصه های فرهنگی برای رشـــد و شکوفایی 
و  ت  کوتاه مـــد ی  ی ها ر ا یه گذ ســـرما بـــه 
همچنیـــن بلندمـــدت نیـــاز دارد کـــه اگر هر 
یـــک از آن هـــا به موقع تحقـــق نیابد، ممکن 
اســـت انـــواع عقب ماندگی هـــای فرهنگـــی 
دامن جامعه را بگیـــرد و برای جبران چنین 
وضعیتی، به هزینه و ســـرمایه های به مراتب 

هنگفتی نیاز باشـــد. 
نقطه آغاز جامانـــدن عرصه های فرهنگی از 
ســـایر تحولات اجتماعی، معمولاً با مشـــکل 
کمبـــود بودجـــه در نهادهـــای فرهنگـــی کلیـــد می خـــورد که این 

خود، مســـأله تازه ای نیست. 
از ســـال ها قبـــل یکی از معضـــلات حوزه فرهنگ، همین مســـأله 
نبـــود، کمبود و گاهی به موقع نرســـیدن بودجه بـــرای برنامه های 
فرهنگـــی اســـت کـــه در بیشـــتر مواقـــع باعـــث بی برنامگـــی در 
نهادهـــای فرهنگـــی می شـــود. حاصـــل آن نیـــز ایجـــاد خلأهای 
گوناگـــون در بخش های مختلـــف حوزه های فرهنگی اســـت که 
در ســـال های اخیـــر نشـــانه های آن را به وفور می توان در گوشـــه 

و کنـــار دید. 
البتـــه برخی دســـت اندرکاران این حـــوزه، معمولاً ایـــن موضوع را 
انـــکار می کننـــد و معتقدند فعالیت هـــای فرهنگـــی در جامعه با 
قوت پیش می رود و مشـــکل چندانی در ایـــن زمینه وجود ندارد. 
اما شـــرایط کنونی که در آن، کمبود بودجه در نهادهای فرهنگی 
را دیگر نمی شـــود براحتـــی انکار کرد، ظاهراً کاری کرده اســـت که 
خود مســـئولان مربوطه هم بـــه ناچار در نشســـت های خبری یا 
گفت وگوهـــای خـــود با اصحاب رســـانه بـــا صراحت بیشـــتری به 
ایـــن موضوع اشـــاره می کنند و کمبـــود بودجه بـــرای برنامه های 
فرهنگـــی را از دلایـــل اصلی تأخیر در اجرای ایـــن برنامه ها عنوان 
می کننـــد و در مـــواردی هم دلیـــل اصلی اجرا نشـــدن یک برنامه 
فرهنگی از پیش اعلام  شده را نرســـیدن بودجه اختصاص یافته 
اعـــلام می کنند که جـــای تأمـــل دارد. این در حالی اســـت که در 
حوزه هـــای غیرفرهنگـــی برنامه هـــای متعـــددی بـــه طـــور منظم 
برگزار می شـــود که برگزار نشـــدن یـــا تأخیر در برگـــزاری برخی از 
آنهـــا خللی در نظـــم و فرهنگ عمومـــی جامعه ایجـــاد نمی کند، 
امـــا تأخیـــر در اجـــرا یـــا برگـــزار نشـــدن بعضـــی از برنامه هـــای 
فرهنگـــی می توانـــد خلأهای اساســـی در حـــوزه فرهنگ عمومی 
جامعـــه ایجاد کند کـــه جبران برخـــی از آن ها به همیـــن راحتی 

امکان پذیر نیســـت. 
بـــه عنوان مثـــال، یکـــی از رویدادهای حـــوزه فرهنـــگ، برگزاری 
جشـــنواره های متعـــدد انتخـــاب کتـــاب ســـال در بخش هـــای 
گوناگـــون اســـت کـــه اهـــداف اصلی ایـــن جشـــنواره ها توســـعه 
فرهنـــگ کتابخوانـــی در بخش هـــای گوناگـــون جامعه اســـت و 
همـــه کارشناســـان فرهنگی بر ضـــرورت تداوم آن تأکیـــد و اتفاق  
نظـــر دارنـــد، امـــا در ســـال های اخیـــر در رونـــد اجـــرای منظم، 
صحیـــح، مطابق اساســـنامه و بدون کم  و کاســـت برخـــی از این 
جشـــنواره های انتخـــاب کتاب ســـال خللی ایجاد شـــده که طبعاً 
منشـــأ اصلی آن هـــم کمبود و در مـــواردی هم نبـــود منابع مالی 
اســـت. در چنیـــن وضعیتـــی، ظاهـــراً اتفـــاق مهم و محسوســـی 
نمی افتـــد اما تبعـــات ناگـــوار آن در آینـــده را هم نمی شـــود انکار 
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پیامبر اکرم»ص«:
از دنیـــا بپرهیزیـــد، قســـم بـــه آن کس که جـــان من در کف اوســـت کـــه دنیا 
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ردپای تک سرنشین ها بر آلودگی هوا

فضای مجازی

یـــادی از عمـــران صلاحـــی، چهره سرشـــناس طنـــز کشـــورمان در زادروز وی، انتشـــار 
مطلبـــی دربـــاره جابه جایی یکـــی از تازه تریـــن گرافیتی هـــای »بنکســـی« و همچنین 
درج نکاتـــی دربـــاره کتاب »خلبـــان صدیق« از جمله مطالبی هســـتند کـــه در مجازی 

امـــروز می خوانید.

یاد
عمـــران صلاحی را از جملـــه چهره های سرشـــناس طنزپـــرداز معاصر 
کشـــورمان می دانند، شـــاعری که به دلیل نوشـــتن مطالب تأثیرگذار و 
پرمحتـــوا در مجلات ادبی مشـــهور همچون دنیای ســـخن و کارنامه به 
شهرت رســـید. عمران صلاحی با بازنگری و بازنویسی ادبیات کلاسیک 
و همچنین تفســـیر آن، استفاده از شـــعرها، قصه ها و ضرب المثل های 
معروف برای بازســـازی طنزآمیز مســـائل روز می کوشید. شیوه  نوشـــتن و بازآفرینی صلاحی خاص 
خودش بود که به نام خودش نیز ماندگار شـــده اســـت. شناخت زبان فارســـی، فرهنگ متداول 
جامعـــه و شـــناخت ادبیات کلاســـیک ایـــران از جمله شـــاخص های آثار بـــه یادگار مانـــده از این 
نویســـنده و شـــاعر به شـــمار می آید. صلاحی در همه عرصه ها مانند شـــعر، داســـتان، گفتارهای 
کوتـــاه طنز، رمـــان و تحقیق کار کرد و آثـــاری از خود برجای گذاشـــت. از جمله ایـــن آثار می توان 
بـــه گریه در آب، قطاری در مه، ایســـتگاه بیـــن راه، رؤیاهای مرد نیلوفری، یک لـــب و هزار خنده، 
حالا حکایت ماســـت، آی نســـیم ســـحری، ناگاه یک نگاه، از گلســـتان من ببر ورقی، طنز سعدی 
در گلســـتان و بوستان، زبان بســـته ها )منتخبی از قصه های حیوانات به نظم(، عملیات عمرانی، 
خنده ســـازان و خنده پـــردازان و... اشـــاره کرد. عمران صلاحی یکم اســـفند 132۵خورشـــیدی در 
امیریه تهران دیده به جهان گشـــود و در مهر 138۵خورشـــیدی در حالی که تنها 60 ســـال داشت 

بر اثـــر عارضه قلبی دیده از جهان فروبســـت.

جابه جایی دیوار به خاطر بنکسی

اثـــر هنری که »بنکســـی« اخیراً روی دیـــواری در شـــهر »ماگریت« واقع 
در انگلســـتان خلق کرده بود بـــه پارک موضوعی »دریملند« این شـــهر 
منتقل می شـــود. این دیوارنگاره به نظر می رســـد با موضوع خشـــونت 
خانگی خلق شـــده باشـــد. فریزر واقعـــی که برای تکمیل این نقاشـــی 
توســـط »بنکسی « مورد اســـتفاده قرار گرفته بود، تاکنون دوبار از محل 
این نقاشـــی برداشـــته شـــده اســـت؛  یک بار توســـط مالک خانه ای که این نقاشـــی روی دیوار آن 
خلق شـــده اســـت و یک بار توســـط شـــورای شـــهر. هر دو بـــار دلیل ایـــن  کار حفـــظ امنیت این 
اثـــر هنری عنوان شـــده اســـت و مالک خانه نیـــز تأکید کـــرد که امیدوار اســـت با ایـــن کار مردم 
بتواننـــد از این اثر هنـــری بازدید کنند.»بنکســـی« هنرمند گرافیتی کار اهل بریســـتول اســـت که 
با نقاشـــی های دیـــواری و هنر گرافیتـــی اعتراضی خود، شـــهرت جهانـــی دارد، با ایـــن حال هنوز 
هویت اصلی او فاش نشـــده اســـت. نقاشـــی های این هنرمند بیشـــتر به مســـائل و موضوع هایی 
مانند گرمای جهانی، جنگ، شـــنودغیرقانونی و شرایط ســـخت کاری پرداخته است. تاکنون بارها 
نقاشـــی های ایـــن هنرمند از روی دیـــوار جدا و به قیمت صدها هزار پوند فروخته شـــده اســـت.

درگذشت کارگردان مشهور استرالیایی 
»جورج ترامبول میلر«، کارگردان مشـــهور اســـترالیایی در ۷۹ سالگی و 
بر اثر حمله قلبی در بیمارســـتانی در ملبورن درگذشت. این کارگردان 
ســـینمایی و تلویزیونی آثار تحسین شده ای چون »داستان بی پایان 2« 
و »مرد رودخانه برفی« را در کارنامه داشـــت. وی ســـال 1۹82 با وسترن 
»مـــرد رودخانه برفـــی« با بـــازی کرک داگلاس به شـــهرت رســـید. این 
فیلـــم در اســـترالیا 1۷.2 میلیون دلار فروخت و فـــروش اش در دنیا بیـــش از 20 میلیون دلار بود 
و موجـــب شـــد تا دنباله ای بر آن ســـاخته شـــود. با گذشـــت بیش از ۴0 ســـال از ایـــن فیلم »مرد 
رودخانه برفی« همچنان یکی از 20 فیلم پرفروش داخلی اســـترالیا در گیشـــه های سینماهاست. 
جورج ترامبول میلر ســـال 1۹۴۷ در اســـکاتلند به دنیا آمده بود و وقتی ۴ ساله بود با خانواده اش 
راهی اســـترالیا شـــد و خیلی زود، در جوانی  توجه هالیوود را به خـــود جلب کرد.آخرین فیلم میلر 
»شـــکار« در ســـال 200۹ بود که به دنبال اختلاف با تهیه کننده وی خواســـت تا نامش در فهرست 

ج نشود. سازندگان فیلم در

کتابی خواندنی درباره اسارت
کتاب »خلبـــان صدیق« را می تـــوان یکی از چند اثر برجســـته در حوزه 
خاطره نگاری دوران اســـارت دانســـت کـــه به گفته منتقـــدان ظرفیت 
کافی برای خلـــق دیگر آثار هنری و اقتباســـی را دارد. حمید قزوینی که 
خود از اهالی کتاب و نویســـنده اســـت، طی یادداشـــتی که ایلنا منتشر 
کـــرده این کتـــاب را اثـــری قابل تأمـــل در حـــوزه خاطره نـــگاری دوران 
اســـارت دانســـته و تأکید کرده:»اسارت و سپری شـــدن بخشـــی از زندگی در اردوگاه های دشمن، 
تجربه ای اســـت که همیشـــه خاطرات و اســـناد و اطلاعـــات مرتبط با آن جذاب اســـت. این گونه 
ادبـــی و پژوهشـــی قدمتی طولانی دارد کـــه در ایران با وجـــود هزاران آزاده جنـــگ تحمیلی، کمتر 
مـــورد توجه قرار گرفته اســـت.« کتاب »خلبان صدیـــق«، خاطرات خلبان آزاده، ســـرتیپ محمد 
صدیـــق قادری اســـت که مصاحبـــه با او به قلـــم محمد قبـــادی در چهار فصل تنظیـــم و به تازگی 
از ســـوی نشر »ســـرو« وابســـته به موزه ملی انقلاب اســـلامی و دفاع مقدس منتشـــر شده است.

درباره وقایع انقلاب به اندازه کافی ننوشتیم
در ایـــن ســـال ها عملیات فرهنگـــی علیه پهلوی به درســـتی اتفـــاق نیفتاد واین هم دلایـــل گوناگون نظیر فشـــارهای جنگ 
هشـــت ســـاله و تحریم و همه مســـائل اقتصادی بوده که این چهل ســـال کشـــورمان درگیر آنها بوده اســـت. ما بســـیار دیر 
بـــه فکـــر این موضوع افتادیم کـــه واقع نمایی کنیم. همیـــن امروز که صحبـــت می کنیم، مگر چند رمـــان از انقلاب و دفاع 
مقـــدس داریم؟ در توضیح غفلت های فرهنگی در ســـال های اخیر به تاریخ شـــفاهی نمی پردازم، چـــرا که وضعیت بهتری 
دارد، امـــا بجـــز آن اگر نگاه کنیم در این ســـال ها 30 رمـــان از وقایع انقلاب هـــم نداریم. بحث من حتی پیـــش از موفقیت 

یـــا عدم موفقیت یک کتاب در بازار نشـــر اســـت، چراکه این مســـائل برای بعد از چاپ کتاب اســـت.

| بخشی از گفته های این نویسنده در ایبنا

چرا هر کتابی نباید ترجمه شود؟
هـــر کشـــوری و هـــر فرهنگی که قصد داشـــته باشـــد با 
ترجمـــه کتاب هـــای خـــود وارد فضـــای فرهنگی ســـایر 
کشـــورها شـــود، حتمـــاً اهدافـــی را دنبـــال می کند. در 
واقـــع، این گونه نیســـت کـــه برایش اهمیت نداشـــته 
باشـــد چه کتابی را ترجمه کند؛ چراکه اگر اســـتراتژی 
درســـت و مشـــخصی را طراحـــی نکرده باشـــد، ممکن 
اســـت هیـــچ گاه اهدافـــش محقـــق نشـــود. لـــذا باید 

انتخـــاب آثـــار با دقـــت تمام انجام شـــود.

حـــال، ســـؤال این اســـت آیـــا هـــر کتابی کـــه محتوای 
مدنظـــر سیاســـتگذاران را تأمیـــن کرده، بایـــد ترجمه 
شـــود؟ جـــواب این ســـؤال حتمـــاً منفـــی اســـت. اگر 
نگوییـــم کیفیـــت اثـــر مهم تریـــن شـــاخص انتخـــاب 
اســـت، باید بگوییم یکی از شـــاخص های مهم است؛ 
زیـــرا اگـــر کیفیـــت اثـــر تولیدشـــده پایین باشـــد، هم 
ممکن اســـت باعث زدگی مخاطب از آن کشـــور شـــود 
و هـــم نمی تواند اهـــداف محتوایـــی و فرهنگی مدنظر 
مترجمـــان را محقق کنـــد. در واقع اگـــر کیفیت کتاب 
انتخاب شـــده پاییـــن باشـــد و نتواند نظـــر مخاطب را 
جلب کند، مخاطب از دســـت می رود و تمام تلاش ها 
بـــرای ترجمـــه اثـــر از بین خواهـــد رفت. پـــس باید در 

انتخـــاب آثار دقـــت کرد.
منظورمـــان از کیفیـــت کتاب چیســـت؟ کیفیت کتاب 
تولیدشـــده را هـــم نبایـــد محـــدود کـــرد. زمانـــی که از 
کیفیت صحبـــت می کنیم، بایـــد به همه ابعـــاد کتاب 
توجـــه کنیم؛ یعنـــی هم محتـــوای درخور و ارزشـــمند، 
هم فـــرم و تکنیک هایی که در نـــگارش اثر باید رعایت 
شـــود، هـــم کتاب ســـازی و چـــاپ باکیفیـــت آن و هم 

طراحـــی جلـــد و موضوعـــات گرافیکی اثر.
بـــه زبـــان دیگر، اگـــر مـــا بهتریـــن محتـــوا را در اختیار 
داشـــته باشـــیم، ولی نویســـنده نتواند از تکنیک های 
نوشـــتن بهره  ببرد یا نتواند به خوبـــی از این تکنیک ها 
اســـتفاده کنـــد، نمی توانـــد اثر مانـــدگاری تولیـــد کند؛ 
چراکه بســـیاری از کارشناســـان ادبی و هنری معتقدند 
ایـــن فـــرم اســـت کـــه باعـــث مانـــدگاری آثار هنـــری و 
فرهنگی می شـــود و حتی اگـــر از فرم خوبی اســـتفاده 
نشـــود، ممکن اســـت به محتـــوا نیز لطمه وارد شـــود.

آیـــا بعـــد از اینکه محتوای مناســـب به خوبـــی روایت و 
به خوبی هم ترجمه شـــد، کار تمام اســـت؟ باز هم نه! 
چون اولین چیزی که مخاطب با آن روبه رو می شـــود، 
ظاهر کتاب اســـت، نه محتوای فاخـــر و متن خوبش! 
این طراحی کتاب و طرح روی جلد و متن پشـــت جلد 
اســـت که اولین ارتبـــاط را با مخاطب برقـــرار می کند و 
می توانـــد تعیین کنـــد که این ارتباط ادامه دار اســـت یا 
خیلـــی زود به خداحافظـــی منجر می شـــود. چرا جای 
دور برویـــم؟ خـــود ما هم اگـــر به کتاب فروشـــی برویم 
و بـــه انبـــوه کتاب هـــای مقابلمـــان نگاه کنیـــم، اولین 
چیزی که توجـــه  ما را به خود جلب می کند چیســـت؟ 
پس توجه بـــه طراحی جلد و کتاب ســـازی نیز اهمیت 
بالایی دارد که متأســـفانه در کشـــور مـــا از این موضوع 

در بیشـــتر مواقع غفلت می شود.
بـــا ایـــن اوصاف، اگـــر بخواهیـــم آثـــاری را که تـــا امروز 
ترجمه شـــده اند بررســـی کنیم، احتمالاً بازنگری های 
بســـیار جدی و اساسی باید انجام شـــود که امیدواریم 
مســـئولان و متولیـــان ایـــن کار بـــه بحث کیفیـــت آثار 

توجـــه کنند.

 نغمه های »شوق دوست« با آواز همایونی
 مجموعه »شـــوق دوســـت«، خرداد 13۷8 دراســـتودیو بل با صدا بـــرداری و میکس 
منوچهرریاحی و ایرج فهیمی از ســـوی محمدجواد ضرابیان پس از یک دوره فعالیت 
صحنـــه ای و تولیدات آثار ارزنـــده شـــنیداری، در قالب  آلبوم بـــا خوانندگان مطرح 
آن ســـالها  کلید خورد. شـــایعاتی بود که محمدرضا شـــجریان یک بـــار خوانده و نیز 
فرامرز گرمرودی هم که اصالتاً  آذری اســـت آزمایشـــی خوانده اســـت.هرچه هست 
آواز همایون شـــجریان توســـط  ریموند موسســـیان در 1383 نهایی و تدوین و آماده 
انتشـــار گردید، با عکاســـی پرتره اســـداحمدی وطرح جلد مژگان شـــجریان. ساز و 

آوازها و چهار مضراب  تصنیف های بســـیار شـــنیدنی و دلربا و فاخری در دســـتگاه ســـه گاه است  با اشـــعار سرشار از مفهوم، 
کـــه به زیبایـــی هرچه تمامتر، آهنگســـاز توانســـته درتمامی مراحل و قطعـــات، تلفیق و تبیین کند تا شـــنونده گوش آشـــنا 

وغیرآشـــنا بتواند حظّ شـــنیداری کافی و وافی را ببرد.
»دلشـــده« آغازگر آلبوم »شـــوق دوست« اســـت با شـــعر محمد جواد ضرابیان که با وزانت، نوید بخش شـــنیدنی شیارها)تراک( 
بعدی اســـت. ســـپس »ســـاز و آواز« با غزلی ازســـعدی و در ادامه »بخت ســـرکش« با غزلی از حافظ ، با شـــکوه به میدان می آید 
و صـــدای گـــرم و نرم همایون طبق روال همیشـــه، اوج و حضیض های متنـــوع و پخته ای را  ارائه مـــی دهد.»تکنوازی تار« در 
گوشـــه مخالف ســـه گاه پرطنین به چهارمضراب پرطمطراق وارد می شـــود و مایه مخالف و ارکســـتر به زیبایـــی ورود پیدا می 
کنـــد و به وحـــدت رویه ای می رســـد که حجم شـــنیداری قابل توجهی درهمـــان ابتدای اثر بیانگر جلال و شـــکوهِ اندیشـــه 
ورزی  آهنگســـاز در شـــکل دهی درســـت و منطقی از موسیقی دستگاهی ایران اســـت. ســـپس »آواز مغلوب  و فرود« با غزل 
ســـعدی و تصنیف »مســـت نگاه« در مایه مخالف ســـه گاه اوج شـــکوه و فخر و فخامت مجموعه »شـــوق دوست« که دقیق و 
وزیـــن ضرابیـــان از ماهیـــت ذاتی وبالقوه بودن بهره کِشـــی کـــرده چنین مایه ای را که نـــزد گوش های ایرانـــی و ترک و عرب 

جایگاه ویژه ای دارد. 
کلام و شـــعر یـــا آهنگ ترانـــه محمد جـــواد ضرابیان الحـــق هنرمندانه در کنـــار فن موســـیقایی  در عین نوازندگـــی توانمند 
ســـنتورش و البتـــه ملـــودی آفرینی و آهنگســـازی و تنظیم ارائـــه داده در نوع خـــود منحصر و قابل تأمل اســـت، بخصوص در 
قطعه»مســـت نـــگاه« که آدمـــی را وادار می کند بارها و بارها در زمان های مختلف بشـــنودش. »ســـاز و آواز« بـــا تکنوازی نی و 
کمانچـــه در مایه مثنوی با شـــعر رهی معیری هم از بن مایه تفکر و عمق سُـــویدای وجود از ســـاز و نی و آواز و شـــعر اســـت و 
در پایان تصنیف»بت عاشـــقان«  با شـــعری از محمد جواد ضرابیان را می شـــنویم که در تداوم قطعات گذشـــته مهندســـی 
شـــده نوشـــته شـــده و گویی جمع بندی ای به عنوان حســـن ختـــام دارد. نوازندگان گروه ســـماع از این قرارنـــد: نی)بهروز 
الونـــدی پور(، تار)شـــهرام میرجلالی(، کمانچه )ســـینا جهان آبادی(، تنبک ودایـــره )کامبیز گنجـــه ای(، تاروتارباس )حمید 

خبـــازی(، تار)عرفان گنجه ای (،عـــود )فرامرز گرمرودی(، کمانچه )همایون شـــجریان( و کمانچه )اردشـــیرکامکار(.
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کتاب و جهانی شدننقل قول

عکس نوشت پیشنهاد

کلمهپنجره ای روبه دیوار

سؤال این 
است آیا هر 

کتابی که 
محتوای 

مدنظر 
سیاستگذاران 
را تأمین کرده، 

باید ترجمه 
 شود؟ 

جواب این 
سؤال حتماً 
منفی است

دادگاهی در فرانســـه به »موزه اورســـی« در پاریس دســـتور داده اســـت 
که چهـــار اثر مهم از»رنـــوار«، »ســـزان« و»گوگن« را کـــه در طول جنگ 
جهانـــی دوم به ســـرقت رفته اند  به وارثـــان »آمبرواز ولار«، فروشـــنده 
برجســـته آثار هنـــری در قرن بیســـتم بازگرداند.این گروه نقاشـــی ها، 
منظـــره دریایی رنـــوار با عنوان »دریـــای گرنزی« ســـال 1888 و »داوری 
پاریـــس« ســـال 1۹08، همچنیـــن »طبیعـــت بی جـــان بـــا ماندولین«  
)188۵( اثـــر گوگن و یک آبرنگ با عنوان »زیـــر درختان« )18۹0-18۹2( 
اثر ســـزان را شـــامل می شـــود. تصویر پیش رو تابلوی »دریای گرنزی« را 

نشـــان می دهد./ایسنا
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نویسنده

رضا آشفته
منتقد تئاتر

رضا مهدوی
نوازنده سنتور ، 
موسیقی پژوه و 
مدرس دانشگاه

نیما شاه میری

طراح و 
کارتونیست

علی  الله سلیمی
نویسنده و 
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